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، و ماهيت آن، به يكي از »علم اقتصاد اسلامي«بيش از سه دهه است كه بحث از معناداري 
هـاي   هاي انديشمندان مسلمان تبديل شده است؛ ايـن بحـث تحـت تـأثير ديـدگاه      دغدغه

مل ميان اسلام و مدرنيته قرار دارد. كاربرد هر ديدگاه در اقتصاد متفاوت در مورد نحوة تعا
منجر به نوع خاصّي از تعامل بين انديشة اسلامي و اقتصاد مدرن و در نتيجه نوع خاصّي از 

شناسي آن خواهد شد. فرضية اساسي مقالة حاضر آن است كه قرار  اقتصاد اسلامي و روش
نظر نداشتن بـر سـر مبـاني تصـوري و      لم و اتّفاقع گرفتن اقتصاد اسلامي در مرحلة پيش

شناسـي آن، تكـوين فلسـفه اقتصـاد اسـلامي را در چـارچوب نظريـة         تصديقي و روش
هاي اين تحقيق، كه بـه روش تحليلـي انجـام     سازد. يافته گرايي اسلامي ضروري مي تمدن

ر حوزة اقتصاد كارگيري آن د دهنده برتري روش توسعة فلسفة علم اسلامي و به شده، نشان
هاي مستقيم و غيرمستقيم توليد دانش اقتصاد  سازي فلسفة اقتصاد و روش نسبت به اسلامي

رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامي، تـأمين مبـاني اقتصـاد اسـلامي و      اسلامي است. از اين
هاي مختلف آن است. مباحثي  گيري از فلسفة اسلامي در حوزه شناسي با بهره تكوين روش

پـردازي و ارزيـابي    وة تعامل مكتب، نظام و دانش اقتصاد اسـلامي، روش نظريـه  چون نح
ها در اقتصاد اسلامي، ارزيابي نهادهاي مدرن اقتصاد، بحث علّيت، اصالت جامعه يا  نظريه

  اند. فرد و فلسفة تاريخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامي
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  مقدمه
هر تحقیقی در زمینۀ اقتصاد اسلامی ابتدا باید تکلیف خود را در مورد نوع مواجهـۀ اسـلام   

ر، و اسلام شریعتی آسـمانی  با تمدن غرب روشن کند؛ چراکه اقتصاد علمی مدرن و سکولا
است. براي این کار، ضروري است، نخست ماهیت اسـلام و ماهیـت علـم تبیـین گـردد و      

سخن به میان آید. هر تعریفـی از ماهیـت   »علم اسلامی«سپس از نحوة معنادار شدن ترکیب 
ی از آن و در نتیجـه روش      علم اسلامی، امکان یا عدم امکان اقتصاد اسـلامی و نـوع خاصـ

توجهی بـه آنچـه    رسد، در حال حاضر، بی صی از تحقیق را نتیجه خواهد داد. به نظر میخا
گفته شد یکی از مشکلات تحقیق در زمینـۀ اقتصـاد اسـلامی اسـت؛ زیـرا اقتصـاددانان در       

کنند، اما به دلیل عدم ایضاح آن، در تفاهم با  پردازي می هاي متفاوتی شروع به نظریه پارادایم
  شوند. انان دچار مشکل میدیگر اقتصادد

گر ابتدا باید زاویۀ دید و مبانی و اصول مـورد   اي، پژوهش اصولاً در هر تحقیق و مطالعه
نظر داراي مبانی فکـري و پـارادایم متفـاوتی باشـند،      قبول خود را بیان کند. اگر دو صاحب

بـه مباحـث    بخش نخواهد بود. بر این اساس، قبـل از وارد شـدن   نزاع بر سر جزئیات فایده
شـود)، بایـد    گفتـه مـی  » فـاس «مربوط به فلسفۀ اقتصاد اسلامی (که از این پس، به اختصار 

روشن نمود که انقلاب اسلامی چه نسبتی با غرب داشته و آیا تجددستیز بوده یا تجـددگرا،  
  یا راه سومی را در پیش گرفته است.

هـاي جدیـدي کـه     شـاخه  هـا و  انقلاب اسلامی در صورتی موفقّ خواهد بود که ریشـه 
پروراند، از جمله در حوزة اقتصاد، از جنس خود آن باشند. بدین ترتیب، در زمینۀ نحوة  می

که نشان  تکوین اقتصاد اسلامی نیز نحوة مواجهۀ اسلام با مدرنیته اهمیت اساسی دارد. چنان
ت. معناســ اصــولاً بــی» اقتصــاد اسـلامی «هــا، اصــطلاح  خـواهیم داد، طبــق بعضــی دیـدگاه  

هـاي متفـاوتی در زمینـۀ اقتصـاد اسـلامی و حـوزة کـاربرد و         هاي مختلـف، دلالـت   دیدگاه
اي که بخواهد با موضوع مطالعۀ حاضر انجـام   هاي آن خواهند داشت. لذا هر مطالعه رسالت

شود، ناگزیر است ابتدا موضع خود را در این زمینه روشن کند. ایـن موضـوع در مطالعـات    
شـدن محـلّ    ورد تصریح قرار گرفته است و به دلیـل کمتـر مشـخصّ   اقتصاد اسلامی کمتر م

رسد کـه   مند نیست. بدین دلیل، به نظر می نزاع، حلّ آن در حوزة اقتصاد از افق روشنی بهره
پـذیرد ـ    وارد کردن این موضوع در ادبیات اقتصاد اسلامی ـ که در مقالۀ حاضـر انجـام مـی    

  امري ضروري است.
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ا وارد ارزیـابی آنهـا و      ه اصلی را در این زمینه بیان میمقالۀ حاضر چهار دیدگا کنـد، امـ
شود؛ زیرا این کار از عهدة یک مقاله خارج است. موضـوع   نقاط قوت و ضعف هریک نمی

هـاي تکـوین    دیگري که در ادبیات فلسفۀ اقتصاد اسلامی کمتر به آن پرداختـه شـده، شـیوه   
که نیـازي بـه    هاست. هر محققّ بدون آن شیوهفلسفۀ اقتصاد اسلامی و ارزیابی هریک از آن 

شـود.   تصریح رویکرد خود و مقایسۀ آن با سایر رویکردها ببیند، وارد موضوع تحقیـق مـی  
از آنجـا کـه ایـن     اي از این رویکردها برسد. بندي اولیه کند به دسته مقاله حاضر تلاش می

لی است، پیشینۀ مقاله موضوعات متعددي را بررسی کرده، و روش بحث نیز تحلی
  تحقیق در ضمن هر مبحث مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

شناختی که ذکر و نقد آن در اینجا اهمیت دارد آن است که بـا توجـه بـه     اي روش شبهه
توسعۀ شدید علم اقتصاد، به ویژه گسترش شدید فنون اقتصاد ریاضی، اقتصاد محاسباتی و 

دهد، چـرا بایـد تـوان خـود را صـرف مناقشـات        یاقتصادسنجی که توان کنترل اقتصاد را م
هاي مادي و فکري کشور را  شناختی و فلسفی کرد؟ آیا بهتر نیست سرمایه ناپذیر روش پایان

  گذاري بهتر در زمینۀ اقتصاد کرد؟  صرف فراگیري این فنون براي سیاست
سفۀ علـم رایـج   توان پاسخ داد که یکی از آن دو، از منظر فل به این سؤال، به دو گونه می
گرایـی در فلسـفۀ علـم و سـیطرة      گرایی و ابطال هاي اثبات است. با بروز شکست در دیدگاه

شناسی علـم و معرفـت، جـا     مدرنیستی و چرخش فلسفۀ علم به سمت جامعه دیدگاه پست
شناسـی   گرایانۀ جامعـه  براي رویکردهاي پلورالیستی در فلسفۀ علم باز شد. در رویکرد برون

هـا و   جارها و عوامـل فرهنگـی، اقتصـادي، و اجتمـاعی، تنهـا بـه مثابـۀ محـركّ        علم، بر هن
شناسی علـم،   شد؛ اما در رویکرد جدید جامعه ساز علم تأکید می هاي علم و زمینه برنده پیش

هاي جدید علمی است، این تـأثیر ابعـاد محتـوایی را نیـز شـامل       شناسی که ملهم از معرفت
امل فرهنگی، اقتصادي، و اجتماعی بر محتواي علم نیز تـأثیر  (یعنی هنجارها و عو 1شود، می
قدر بامعنا و مجاز است  گذارند.) از این منظر، اقتصاد اسلامی و تحقیق در زمینۀ آن همان می

شــناختی و  کــه تحقیــق در زمینــۀ اقتصــاد مــدرن. بــه عــلاوه، از منظــر تکثرّگرایــیِ هســتی
توانـد موجـب توسـعۀ     هاي گوناگون می وشهاي اقتصادي با ر شناختی، بررسی پدیده روش
  تر علم شود.  افزون

هـاي   گرایان اسلامی است. از نظر آنان، جهان تا کنـون تمـدن   پاسخ دوم از دیدگاه تمدن
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داده اسـت. بـه    بینی آنها تشکیل می گوناگونی را به خود دیده که اساس و بنیاد آنها را جهان
اي و فلسفی  وین اسلامی، گریزي از مباحث اندیشهافکنی تمدن ن همین ترتیب، براي شالوده

دهندة این واقعیـت اسـت.    اساسی نیست. تجربۀ حوزة تمدنی غرب، پس از رنسانس، نشان
، سهم بزرگی در »اندیشم، پس هستم من می«فیلسوف بزرگی چون دکارت با جملۀ معروف 

لسـفه، فلسـفۀ علـم، و    گیري تمدن غرب داشت. بیشتر اقتصاددانان بزرگ اولیـه، در ف  شکل
کـه پـدر اقتصـاد مـدرن      آدام اسـمیت اند؛ به عنوان مثـال،   نظر بوده شناسی نیز صاحب روش

  شود، اصولاً یک فیلسوف اخلاق بود که به مطالعۀ اقتصاد نیز علاقه داشت. شمرده می
بینی کاملاً متفاوت با تفکـّر سـکولار و مـدرن غـرب اسـت؛ لـذا علـوم         جهاندین اسلام در 

بینـی و نظـام    نی اسلامی به کلّی متفاوت با علوم انسانی مدرن خواهد بود؛ چراکه هـر جهـان  انسا
بنـابراین، قبـل از    2در دامان خود پـرورش خواهـد داد.   فلسفی کلانی، علم متناسب با خود را

بینی الهی براي علوم انسـانی   برپایی تمدن اسلامی، گریزي از طرّاحی کلان مبانی متناسب با جهان
پردازان بزرگ اسـت تـا در سـایۀ طرّاحـی و      توان گفت: این مرحله نیازمند نظریه ست؛ حتی مینی

  پردازان بتوانند به طراّحی و ساخت اجزاي بنا بپردازند.   نظریه ریزي آنان، سایر شالوده
معنایی اقتصاد اسلامی، نخسـت   پس از این مقدمه، براي تشخیص وجوه معناداري یا بی

هاي موجود در زمینۀ آن بیان شده  لام مدرنیته در عصر حاضر و دیدگاهوضعیت مواجهۀ اس
شود. موضوع مهم دیگـري   و سپس دلالت هر دیدگاه در زمینۀ اقتصاد اسلامی استخراج می

اي  کند با مطالعـه  است. در ادامه، نگارنده تلاش می» فاس«هاي تکوین  که وجود دارد، شیوه
ي مختلفی را که در این زمینه وجود دارد، بـدون ارزیـابی   ها ، شیوه»فاس«اجمالی در ادبیات 

، نیاز است که وضعیت کنـونی  »فاس«و نقد به صورت گذرا)، بیان کند. براي تعیین رسالت 
مطالعات اقتصاد اسلامی و همچنین تفاوت یا عدم تفاوت بین تمدن غرب و تمدن اسلامی 

پذیرد. پـس   هاي بعد انجام می بخش در مراحل سیر تمدنی خود روشن شود که این کار در
هـاي تکـوین    شـود. در نهایـت، از گـام    را بیان مـی » فاس«روي  ترین مسائل پیش از آن، مهم

  آید. بر اساس نیاز فعلی کشور سخن به میان می» فاس«

  هاي مختلف و دلالت آنها در زمينة اقتصاد اسلامي ديدگاهمواجهة اسلام با مدرنيته در عصر حاضر: 
لام تا حدود دو قرن پیش، همـواره، یکـی از مقومـات اصـلی حیـات مسـلمانان در       دین اس

گیري تمدن غرب و سیطرة مـادي و معنـوي آن بـر     حیطۀ فردي و اجتماعی بوده؛ اما با اوج
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 ـ   جهان اسلام،  ران جهـان  چیستی تمدن غرب و چگونگی مواجهه بـا آن مـورد توجـه متفکّ
  قرار گرفته است.ن شامل علماي دینی و روشنفکرااسلام 

مسـئله   به دنبال حـلّ قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامی، اندیشمندان مسلمان زیادي 
هاي سیاسی کشورهاي مسـلمان عمـدتاً سـکولار     ا از آنجا که نظامام؛ اسلام و مدرنیته بودند

رنگ  مند و کم شخصی و بدین دلیل غیرنظام ۀهاي علمی آنان بیشتر ناظر به علاق بود، تلاش
ت اسـلامی مسـلمانان در برابـر تهـاجم فرهنگـی      حفظ و احیاي هویاغلب به منظور و بود 

یک نگـاه   ةدهند نشان، شد هایی که داده می پاسخ، . حتی در بعضی مواقعشد انجام میغرب 
اعـم از  مـدرن   ۀاندیش ـ بـا هـاي اسـلامی    اقلی به اسلام و در جهت سازگار کردن آموزهحد

  بود.سم مارکسیسم و لیبرالی
هـاي مـدرن بـر     توان گفت: در آن دوره، بـه دلیـل غلبـۀ ایـدئولوژي     به طور خلاصه می

هاي سیاسی کشورهاي مسلمان بـه   اندیشۀ بسیاري از روشنفکران و نیز وابستگی بیشتر نظام
  هاي قوي در این زمینه به وجود نیامد. یکی از دو بلوك شرق و غرب، جریان

و ، سپایـان دفـاع مقـد   بـا  و به ویـژه   1357ایران در سال با پیروزي انقلاب الهی مردم 
افزاري و تولید علـم،   ي حوزه در بسط انقلاب اسلامی از طریق نهضت نرمدرگیر شدن جد

، داشـت  تآن ضرور اي که حلّ لهئلین مساوتري شد؛ چراکه  این مواجهه وارد مرحلۀ جدي
درنیته و تمدن مدرن غرب بـود.  مشخص کردن نسبت انقلاب اسلامی و در اصل اسلام با م

هاي گونـاگون موکـول بـه مقایسـۀ      مواجهۀ انقلاب اسلامی با غرب در عرصه ،به بیان دیگر
  د.ماهیت انقلاب اسلامی با ماهیت تمدن مدرن گردی

وقوع انقلاب اسلامی نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهاي مسـلمان نیـز تأثیرگـذار    
هـاي کمونیسـتی،    آگاهی در مسلمانان جهان شد. با سقوط نظامبود و موجب بیداري و خود

هاي اجتمـاعی و   به ویژه اتّحاد جماهیر شوروي، موج دیگري از گرایش به اسلام در عرصه
نظـر   فکري آغاز شد. با وجود این، متفکرّان مسلمان در زمینۀ مواجهه با غرب با هـم اتفّـاق  

  شوند. هاي متمایز و متعارضی تقسیم می ها، جریانات، و دیدگاه ندارند و به گروه

  هاي اصلي در زمينه رابطه انديشه اسلامي و مدرنيته ديدگاه
هایی براي استقرار نظام جمهوري اسلامی و  پس از پیروزي انقلاب اسلامی در ایران، تلاش

هاي  ها و نهادهاي مختلف در ایران صورت گرفت. در این میان، گروه سازي سازمان اسلامی
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تـوان گفـت:    هاي متفاوتی داشتند. به جرئت می گیري اسلامی و طرفدار غرب موضع فکري
هاي نظـري   هاي اصلی در زمینۀ رابطۀ اسلام و مدرنیته، در تاریخ جدال مصداق کامل دیدگاه

بنـدي ابتـدایی، چهـار     اي که در یک دسـته  سی سالۀ اخیر ایران قابل مشاهده است؛ به گونه
  3تشخیص داد: توان دستۀ متمایز را می

  الف. تجددگرايي افراطي
طرفداران این دیدگاه، معتقد به کنار گذاشتن فرهنگ و دین در مقابل تجدد هستند و شـعار  
اصلی آنها فرنگی شدن در تمام ابعاد یعنی از فرق سر تـا نـوك پاسـت؛ چراکـه دورة ادارة     

بـر عهـدة علـم مـدرن     انسان و جامعه انسانی توسط دین گذشته است و این وظیفه امروزه 
بینی حاکم بر جوامع امروزي نیز باید برخاسته از دستاوردهاي علـم مـدرن    است. نوع جهان

  یا سازگار با آن باشد. 4بینی علمی یا به عبارت دیگر همان جهان
اي نیز قائل به تعامل اسلام و تجـدد هسـتند. در ایـن دسـته، دو دیـدگاه متمـایز        ـ دسته

گرایی اسلامی قابل تشخیص است و تفاوت آنها در این اسـت   تمدنتجددگرایی اسلامی و 
  5دهد و دیگري مدرنیته را. که یکی اسلام را پایه و اساس و معیار سنجش قرار می

  ب. تجددگرايي اسلامي 
هـاي آن از   تجددگرایان اسلامی نقطۀ عزیمت تفکـرات خـود را پـذیرش مدرنیتـه و ارزش    

گرایـی،   دهند. طبق تفکر توسعه گرایی قرار می ابزاري و توسعهجمله اومانیسم، تکیه بر عقل 
پایـۀ حیـات انسـانی آغـاز      انسان داراي تاریخی است که از بـدویت، زیسـت فـردي و دون   

ترشـدن مناسـبات و    شود و به تدریج، در طول تـاریخ، باعـث توسـعۀ انسـان و پیچیـده      می
. توسعه تاریخ بشر از آغاز تاکنون گردد وري بیشتر انسان از طبیعت و محیط اطراف می بهره

  یک مسیر خطّی داشته و این مسیر براي همۀ جوامع یکسان است. 
بر این اساس، معناي تولید علم از منظر گرایش اسلامی تجددگرایان چیزي جز استمرار 

هاي دینی نیست. لذا باید تلاش نمود  مسیر توسعه و تحول تاریخی انسان با ملاحظۀ ارزش
اي تفسیر و تعبیر شوند که با ساحت توسعۀ مدرن هماهنگ باشـند. یـا    دینی به گونهمفاهیم 

هـاي   به بیانی دیگر، باید به قرائتی از اسلام دست زد که با علم جدید سازگار باشـد. تـلاش  
دیگري نیز در این زمینه انجام شد. گروهی درصدد توجیه لزوم فرا گـرفتن علـم جدیـد در    

نظر اینان، فراگیري علم براي رفع نیازهاي جامعۀ اسـلامی ضـروري    بستر دینی برآمدند. از
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هاي علم جدید در قرآن و سـنّت یافـت    است. گروه دیگري کوشیدند نشان دهند تمام یافته
رسید کـه امـروز    داد، به علمی می شود و اگر تمدن اسلامی به نشو و نماي خود ادامه می می

ه با فلسفۀ علم آشنایی بیشتري داشتند، با تفکیک گروه دیگري ک 6دنیاي مدرن رسیده است.
توانـد و حتـی    ها از ساحت داوري آنها، بیـان نمودنـد کـه دیـن مـی      ساحت اکتشاف نظریه

تر شدن دامی که بـراي   مناسب است در مرحلۀ اکتشاف حضور داشته باشد؛ چراکه با بزرگ
ا   شود، امکان صـید افـزایش مـی    ها گسترده می صید نظریه در مرحلـۀ داوري، تنهـا    یابـد. امـ

  معیارهاي علمی حاکم خواهند بود و دین نباید دخالتی داشته باشد.

  گرايي اسلامي  ج. تمدن
دانـد کـه تنهـا بـه حـوزة شـریعت، احکـام و         اي از معارف مـی  این دیدگاه دین را مجموعه

سعۀ هاي حیات انسانی مربوط است. دین براي تو تکالیف مربوط نیست؛ بلکه به همۀ حوزه
هاي مختلف حیات انسانی، نظیر  اجتماعی به وجود آمده است و لذا باید بتواند براي عرصه

سیاست و جامعه، بر اساس احکام و معارف اسلامی، الگوهایی علمی ارائـه دهـد. بـر ایـن     
شناسی اسلامی داراي معنا خواهد بود. در صـورتی کـه در    اساس، سیاست اسلامی و جامعه

هـاي مختلـف حیـات جامعـه      اسلامی تولید شده و مبناي ادارة ساحت ها علوم تمام عرصه
  اسلامی قرار گیرد، تمدن اسلامی متولدّ خواهد شد.

هـاي   در تقابل با دیدگاه تجددگرایی اسلامی، این دیدگاه نقطۀ عزیمـت خـود را آمـوزه   
وردهاي دین اسلام قرار داده و از ایـن موضـع بـه دنبـال نقـد، ارزیـابی و اسـتفاده از دسـتا        

مدرنیته است. البته در این دیدگاه، دو نوع برخورد با مدرنیته قابل تفکیک است. دیـدگاهی  
دانـد و   که غرب را یک کلّ یکپارچۀ نامطلوب دانسته و تمام دستاوردهاي آن را کفرآلود می

پردازد. دیـدگاه دیگـر، مدرنیتـه را قابـل اسـتفاده       تنها براي اثبات این موضوع به نقد آن می
  داند؛ هرچند وجوه منفی آن بسیار بیشتر از وجوه مثبت آن باشد. می

  ٧گرايي اسلامي د. شريعت
اند که اصـولاً الگوهـاي    گرا به حوزة دین دارند و بر این عقیده گرایان نگاهی گذشته شریعت

مطلوب دینی در گذشته وجود داشته است؛ لذا اگر بخواهیم الگویی انتخاب کنیم، بایـد بـه   
اریخی ـ عمدتاً در زمان پیامبر اکرم و ائمه اطهار ـ رجوع کنیم. در خصوص رابطـۀ    گذشتۀ ت

دهد که متکی بـر شـریعت    اي از حیات بشر را پوشش می دین و جامعه معتقدند: دین حوزه
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است و شرعیت نیز با انطباق این شـریعت و احکـام حقـوقی بـر رفتـار خـارجی صـورت        
ام دین مخالفت قطعی داشته باشد، اگرچه در عین حال پذیرد. رفتار خارجی نباید با احک می

  نیازمند موافقت قطعی هم نیست. 
محـور   توان اولی را فقـه  گرایی، به طور خلاصه، می گرایی و تمدن در نقطۀ تمایز شریعت

  داند. محور؛ هرچند دومی فقه را نیز براي ادارة جامعه لازم می دانست و دومی را علم

  ختلف در زمينه اقتصاد اسلامي هاي م دلالت ديدگاه
اقتصـاد   ةدر حوز، یتهنبه تبع آن انقلاب اسلامی با مدر اسلام و ۀیکی از ابعاد اساسی مواجه

ق امـروز غـرب را ناشـی از قـدرت اقتصـادي      یکه بعضی تمامی توف چنان؛ گیرد صورت می
اسـلامی در ذیـل   هاي هر دیدگاه در زمینـۀ اقتصـاد    به همین دلیل، دلالتدانند.  بالاي آن می

  شود. بیان می
جهـانی بـوده و    ةداراي گسـتر  یعلم مـدرن، علم ـ  ،دیدگاهاین از : تجددگرایی افراطیـ 

، کـه فیزیـک اسـلامی وجـود نـدارد      چنـان  تقسیم آن به اسلامی و مدرن نادرست است. هم
نیـز ترکیـب    »فاس«بدیهی است که  ،اقتصاد اسلامی نیز معناي محصلی ندارد. بدین ترتیب

  شود. امعنایی شمرده نمیب
سـازي سـاحت اجتمـاع در عـین احتـرام بـه        : این دسته به مـدرن تجددگرایی اسلامیـ 
ها و آداب و سنن در ساحت حیات فردي یا به بیان دیگر سـکولاریزه کـردن جامعـه     ارزش

شـود کـه بـه تحلیـل آثـار اقتصـادي        اعتقاد دارند. اقتصاد اسلامی تا زمانی بامعنا شمرده می
گرفته از دین اسلام در حیـات جامعـه بپـردازد. بـراي بررسـی ایـن        ها و سنن نشئت شارز

تـوان از   کند؛ به عنوان مثـال، مـی   رفتارها، بهره گرفتن از چارچوب اقتصاد مدرن کفایت می
چارچوب انسان اقتصاديِ حداکثرکنندة مطلوبیت براي تحلیل رفتار انفاق بهره گرفت. بدین 

انسان مسلمان در کنار مطلوبیتی که از مصـرف کالاهـا بـه دسـت      شود ترتیب که فرض می
  کند. آورد، از انفاق نیز رضایت خاطر کسب می می

گونه که پیشترگفته شد، هر نظـام سیاسـی ـ     ، همانگاهاین نظر از : گرایی اسلامی تمدنـ 
اجتماعی براي ادارة خـود در عرصـۀ عـالم خـارج و ایجـاد تمـدن مطلـوب و منطبـق بـر          

بینی خود باید به نهضت تولید علم رو بیاورد. در عرصۀ اقتصاد، تمدن اسـلامی داراي   انجه
ها و هنجارهـاي اقتصـادي خـاص خـود اسـت. رفتارهـاي اقتصـادي         مکتب، نظام و ارزش
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هاي مقید به هنجارهاي اسلامی و هدایت  گرفته در چارچوب این نظام توسط انسان صورت
  ر، موجد اقتصاد اسلامی و وظیفۀ آن است.ت رفتارها به سمت وضع مطلوب

این دیدگاه اعتقاد دارد: انقلاب اسلامی پاسخ دین و بـه ویـژه مـذهب شـیعه بـه رونـد       
متجددسازي دنیا بوده است. لذا ارتباط وثیقی بین انقـلاب اسـلامی و مدرنیتـه هرچنـد در     

گیـري در   ضـع جهت نفی وجود دارد. در این صورت، براي ساختن تمدن اسلامی، عـدم مو 
سـازي   اي کـه در زمینـۀ تمـدن    هاي انباشته مقابل تمدن مدرن نادرست است؛ به ویژه تجربه

وجود دارد و قابل استفاده است. در این صـورت، در زمینـۀ اقتصـاد اسـلامی نیـز مباحـث       
تـوان آنهـا را نقـد کـرده و از      موجود در زمینۀ اقتصاد مدرن قابل استفاده است. حداقل مـی 

  ات آنها درس گرفت. اشتباه
: صاحبان این دیدگاه، فقاهت موجود را براي ادارة جامعه کـافی  گرایی اسلامی شریعتـ 

اکنـون نیـز ادامـه داده و     دانند و معتقدند: باید همان مسیر گذشتۀ استنباط احکـام را هـم   می
ین جامعه را به وسیلۀ آن اداره کرد. همچنان که جامعۀ مسـلمین در گذشـته بـه وسـیلۀ هم ـ    

شناسـی بـه وجـود     شناسـی و روان  شده و در آن علومی مانند اقتصاد، جامعه احکام اداره می
توانـد اداره شـود. بـا ایـن وصـف، در ایـن        نیامده، در حال حاضر نیز به همین صورت می

شـود. در حـوزة دیـن     معناست یا حداقل به ما مربوط نمی دیدگاه، تولید علوم دانشگاهی بی
دانش مطرح نیست، بلکه استنباط احکام و تفریع فروع مهم اسـت کـه ایـن    نیز مقولۀ تولید 

شده است. به جاي آنکه به دنبال دانش اقتصاد باشیم، باید به دنبـال   کار در گذشته انجام می
تـر از گذشـته    الاقتصاد بود؛ هرچند به دلیل مقتضـیات زمـان حاضـر، ابعـاد آن گسـترده      فقه

  گیرد. ه و بانکداري را نیز دربرمیخواهد بود و ابعادي همانند بیم

  هاي مختلف تكوين فاس  . شيوه۲
، ابتدا باید آن را تعریف کرد. شاید بـر سـر ایـن    »فاس«قبل از پرداختن به چگونگی تکوین 

ــل تکــوین و توســعۀ مبــانی تصــوري و تصــدیقی و  «تعریــف کــارکردي کــه  فــاس متکفّ
ظور باید مشکلات نظري که در سـر  شناسی دانش اقتصاد اسلامی است و براي این من روش

نظري وجود نداشته باشد،  ، اختلاف»راه محققّ ساختن این هدف وجود دارد را برطرف کند
شده در زمینـۀ رابطـۀ اسـلام و مدرنیتـه، بـر سـر        هاي چهارگانۀ مطرح اما با توجه به دیدگاه

ناقشات مربوط بـه  روش تکوین آن اتفّاق نظر وجود ندارد. در این بخش، بدون آنکه وارد م
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هاي  دهند، شیوه در عمل انجام می» فاس«تعریف شویم، با توجه به واقع یعنی آنچه محققّان 
و اقتصـاد  » فـاس «کنیم. با یک مطالعۀ اجمالی در ادبیـات   را بیان می» فاس«مختلف تکوین 

و مشـخصّ کـردن   » فـاس «هـاي مختلفـی در تکـوین     شـود کـه شـیوه    اسلامی، روشن مـی 
وجود دارد که در ذیل، بـه صـورت گـذرا و مختصـر در سـه دسـتۀ اصـلی         موضوعات آن

  8شوند: توضیح داده می
: در تاریخ فلسفۀ اقتصاد رایـج در غـرب، مسـائلی    سازي فلسفۀ اقتصاد رایج الف. اسلامی

برانگیـز هسـتند؛ بـه عنـوان مثـال،       مطرح شده است که بعضی هنوز هـم چالشـی و بحـث   
کند: اقتصـاد اثبـاتی    شناختی در حال حاضر اشاره می وشبه شش مسئله اساسی ر 9،هاسمن

انتـزاع،   10گرایـی علمـی اجتمـاعی؛    در مقابل اقتصاد هنجاري؛ علیت در مقابل دلیل؛ طبیعت
علیت در اقتصاد و اقتصادسـنجی، و   11سازي و عبارت ثبات سایر شرایط در اقتصاد؛ آل ایده

  ساختار و استراتژي علم اقتصاد. 
شمارد: وجود یا عدم وجـود   فلسفۀ اقتصاد را به صورت دیگري برمیمسائل اصلی  لیتل

هاي اقتصادي بـه   قوانین در اقتصاد؛ واقعی بودن یا نبودن فروض در اقتصاد؛ وضعیت نظریه
ارتبـاطی تجربـی    پذیري (قابلیت آزمون) یا صـوري بـودن و بـی    پذیري و ابطال لحاظ اثبات

هاي اخلاقی در علم اقتصاد؛ موضوعیت داشتن  ها؛ مفهوم عقلانیت اقتصادي؛ نقش ارزش آن
یا نداشتن عدالت توزیعی در اقتصاد؛ امکان یا عـدم امکـان جـایگزینی نهادهـاي اقتصـادي      
بدیلی که بتوانند درون یک اقتصاد مدرن کار کنند؛ نقش مکاتب اقتصـادي در توسـعۀ علـم    

ر علم اقتصـاد و نقـش آن در   اقتصاد؛ اقتصاد اثباتی در برابر اقتصاد دستوري؛ مفهوم علّیت د
  توسعۀ این علم. 

  کند: به پنج مورد از ارتباطات عمومی فلسفه و اقتصاد به شرح ذیل اشاره می دادگر
هـایی ماننـد    : اقتصاد ابتدا بخشی از فلسفه بود. مقولـه از منظر منشأ و ریشۀ علم اقتصادـ 

اي عادلانـه، و منشـأ   ه ـ تقسیم کار، تخصص و عدالت اقتصادي، روابـط کـارگزاران، قیمـت   
  خورد.  به چشم می افلاطونو  ارسطوارزش در آثار 

: دغدغه علمـی بـودن، ماهیـت علـم اقتصـاد و      شناختی شناختی و معرفت از منظر روشـ 
  هاي علمی در اقتصاد. روش علمی آن و اعتبار نظریه

ت است فرض علم اقتصاد، بحث عقلانی ترین پیش : اصلیاز منظر نظریۀ انتخاب عقلاییـ 
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که داراي پیوندي اساسی با فلسـفه اسـت. چیسـتی و چگـونگی رفتـار عقلایـی، فـردي و        
  گیرد. اجتماعی بودن آن، واقعی بودن، عینی بودن یا ذهنی بودن آن در این مقوله جاي می

  ـ تعامل یا عدم تعامل اقتصاد با سیاست، فرهنگ و جامعه و نیز چگونگی آن.
باحثی مانند رفاه اقتصادي، کـارایی و عـدالت اقتصـادي    ـ ارتباطات اخلاقی و ارزشی: م

  داراي خاستگاه فلسفی است.
پژوهشگران این حوزه، این مسائل را به اضافۀ مسائل جدیـدي کـه بـه تـدریج و حـین      

هاي جدیدي بـراي آن   شود بررسی کرده و احیاناً به دنبال پاسخ توسعۀ علم اقتصاد طرح می
ه در فلسفۀ اقتصاد اسلامی دنبال شده، ادامۀ ایـن رویکـرد   گردند. یکی از رویکردهایی ک می

شود پاسخ فلاسفۀ غرب به این مسائل از منظر اندیشـه و فلسـفۀ    است و طبق آن، تلاش می
  12هاي جدیدي براي آن ارائه شود. اسلامی ارزیابی و نقد شده و احیاناً پاسخ

گیري فلسفۀ اقتصـاد   شکل : طبق این رویکرد، ابتدا نحوةب. شروع از فلسفۀ علم اسلامی
نیـز پیـاده شـود. یکـی از     » فـاس «شود همین مسیر در  رایج بررسی شده و سپس تلاش می

زند فلسفۀ علم بـه طـور عـام و فلسـفۀ علـوم       نقاطی که فلسفه و اقتصاد را به هم پیوند می
شـوند   انسانی به طور خاص است. هنگامی که مکاتب مختلفی در فلسـفۀ علـم مطـرح مـی    

کنند نتیجـۀ وارد کـردن نظریـات ایـن مکاتـب در       شناسان اقتصاد سعی می و روش فلاسفه
مبنی بر  کوهنحوزة اقتصاد را مورد مطالعه قرار دهند؛ به عنوان مثال، با مطرح شدن نظریۀ 

وقوع انقلابـات علمـی از رهگـذر تغییـر پـارادایم، مطالعـات زیـادي در تـاریخ مکاتـب و          
تـوان مکاتـب    دادن به این پرسش صورت گرفت که آیا مـی هاي اقتصادي براي پاسخ  نظریه

مختلف اقتصادي را به عنوان پارادایم تلقّی کرد و آیا هیچ انقلاب علمـی در تـاریخ اقتصـاد    
طرفداران زیادي در فلسـفۀ علـم پیـدا     پوپرگرایی  روي داده است؟ یا زمانی که نظریۀ ابطال

و بعضـی معتقـد بـه کـاربرد گسـتردة معیـار       شناسان اقتصاد نیز تأثیر گذاشته  کرد، بر روش
پذیر شـدند. ایـدة اصـلی بـه      پذیري در حوزة اقتصاد و کنار گذاشتن نظریات غیرابطال ابطال

ممکن است از آنها بعضی کار بستن رویکردهاي مختلف فلسفۀ علم در اقتصاد آن است که 
شناسـی   ي در روشا هاي تـازه  سنخیت بیشتري داشته باشد و بصیرت با ماهیت علم اقتصاد

اي  را علـم ویـژه  اقتصـاد   13،مکـی نظیـر  اقتصـاد   ۀبعضی از فلاسـف اقتصاد ایجاد کند. البته، 
  که مطالعۀ فلسفی آن داراي دستاوردهایی براي فلسفۀ علم خواهد بود. دانند می
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هاي رسیدن به فلسفۀ اقتصاد اسلامی شـروع از فلسـفۀ علـم     به همین قیاس، یکی از راه
نگارنده به سه رویکرد مختلـف در   14کارگیري آن در حوزة اقتصاد است. بهاسلامی و سپس 

  کند: زمینۀ فلسفۀ علم اسلامی که امروزه در میان اندیشمندان مسلمان جریان دارد، اشاره می
) رویکردي که طبق سنّت فلسفه اسلامی، از میـان مسـائل فلسـفۀ علـم، بـه حجیـت       1(

گیـرد   ن مباحث بدین دلیل مورد طرح و بحث قـرار مـی  پردازد. ای قیاس، استقرا و تجربه می
ها، تدریس فلسفۀ مشاّ (و از جملـه   هاي علمیه و دانشگاه که با رونق گرفتن فلسفه در حوزه

گرفته است و طبق همین رویکرد، براي توسـعۀ  ) نیز دوباره رونق سینا ابن شفايتدریس کتاب 
آن، نظـرات فلاسـفۀ غربـی و آخـرین نظریـات      شود. در کنار  نظریات در این زمینه نیز تلاش می

شـهید  همـین رویکـرد اسـت کـه      گیرد. در قالب شده در این زمینه نیز مطمح نظر قرار می طرح
  خود را براي حلّ مسئله استقرا ارائه داده است.» توالد ذاتی«نظریۀ  سید محمدباقر صدر

کننـدة مبـانی    ن تـأمین (به عنـوا » فلسفۀ نوین اسلامی«) رویکردي که به دنبال توسعۀ 2(
پـرداز ایـن    تـرین نظریـه   اسـت. مهـم   15»هاي مضاف فلسفه«علوم اسلامی) در قالب تأسیس 

مجموعـه  اي در  است که در آثار متفاوتی از جملـه مقالـه   خسروپناهرویکرد در حال حاضر 
  16به توسعۀ آن همت گماشته است. فلسفۀ فلسفۀ اسلامیو کتاب  مقالات فلسفۀ مضاف

اند کـه   تعریفی خاص براي فلسفه را پذیرفته ملاّصدراگرفته تا  کنديلمان از فلاسفۀ مس
شناسـی و الهیـات بـه معنـاي      طبق آن، فلسفه دانشی است که به امور عامه، کلّیـات هسـتی  

هاي مختلف متفاوت بـود و آنهـا    پردازد. اگر چه دغدغۀ فلاسفۀ مسلمان در دوره خاص می
زمان، و موقعیـت اجتمـاعی، تغییراتـی در بافـت و سـاخت      به تناسب نیاز خود، مقتضیات 

شناسی آن ایجاد کردند؛ اما این تعریف کلیدي تنها تغییراتی جزئی  فلسفه و گاهی نیز روش
رسد که نـه تنهـا    کرد. این دیدگاه با یک نگاه تاریخی و درجه دو به فلسفۀ به این نتیجه می

وابگوي دغدغۀ امروز نیست؛ چراکه امروزه ساختار، بلکه تعریف رایج فلسفۀ اسلامی هم ج
هاي کشور گرفتار نوع خاصی از علوم انسانی هسـتند کـه محصـول نظـام فلسـفی       دانشگاه

گـذاري شـده    پایـه  فرانسیس بیکنو  رنه دکارتتوسط  18و  17خاصی است که در قرون 
فکیـک  است. علوم انسانی و حتی علوم تجربی و علوم محض غربی از فلسفه خـود قابـل ت  

اي اسلامی اسـت   سازي دانش به ویژه علوم انسانی، نیاز به فلسفه نیستند و لذا براي اسلامی
  که بتواند مبانی فلسفۀ علوم اسلامی را تأمین کند. 

ترین فلسفۀ اسلامی دانست ـ در زمینۀ مبانی   حکمت متعالیه ـ که شاید بتوان آن را کامل 
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عه سکوت کـرده اسـت. بنـابراین، بـراي تـأمین      فلسفی علوم اجتماعی، فلسفۀ تاریخ و جام
مبانی فلسفی علوم انسانی باید تحولی در فلسفه ایجاد کرد؛ اما این تحول، با حفظ تعریـف  

پذیر نیست. در تعریف متعارف، فلسفه دانشـی اسـت کـه از عـوارض وجـود       گذشته امکان
حکـام و عـوارض   کند؛ در مقابل، در تعریف جدید، فلسـفه دانشـی اسـت کـه از ا     بحث می

کنـد. بحـث دربـارة ایـن عـوارض، موضـوع        وجود انضمامی و انتزاعـی انسـان بحـث مـی    
هاي مضاف نیز در دو دستۀ کلـّی   دهد و لذا طبق آن، فلسفه هاي مضاف را تشکیل می فلسفه
اند از: معرفـت، نفـس، ذهـن، خلـق،      شوند. عوارض انضمامی انسان عبارت بندي می تقسیم

ها و اوضاع حدي. دستۀ دیگر عوارض انتزاعی انسان  ه جامعه و دغدغهزیباگرایی، گرایش ب
هستند که به فلسفۀ هستی، فلسفۀ ماهیت، فلسفۀ دین، فلسفۀ فقه و حقوق، فلسفۀ سیاسـی،  

  شوند. فلسفۀ اقتصاد و فلسفۀ زبان تقسیم می
و » هـاي مضـاف بـه علـوم     فلسـفه «هـاي مضـاف بـه     بنـدي دیگـر، فلسـفه    در یک دسته

هـاي جدیـدي ماننـد     دانـش شوند. پس از استقلال  تقسیم می» هاي مضاف به حقایق فلسفه«
هاي فراوان علـوم جدیـد طـی دو     در غرب و موفقیت شناسی روان و شناسی، اقتصاد جامعه

قرن گذشته، یکی از اشتغالاتی که براي فلاسفه به وجود آمد، تحلیـل ماهیـت فلسـفی ایـن     
فلسـفۀ مضـاف بـه    «و احیاناً تنقیح و تعدیل آنها بـود.  شناسی آنها  ها و مبانی و روش دانش
فلسـفه مضـاف بـه    «، که نگاهی درجه دوم به علوم دارد، بدین ترتیب به وجود آمـد.  »علوم

، که جزء علوم درجۀ اول است، بـه مبـادي عقلـی حقـایق موجـود در عـالم ماننـد        »حقایق
لسـفۀ اسـلامی، پـرداختن بـه     پردازد. مقصود از توسـعۀ ف  زیبایی، معرفت، نفس و جامعه می

هـاي درجـۀ اول اسـت و بـه مبـادي عقلـی،        فلسفۀ مضاف به حقایق است که جـزء دانـش  
مبادي عقلـی مربـوط بـه خداونـد متعـال و       ملاّصدراپردازد.  تصوري و تصدیقی حقایق می

هستی را کاویده و حال لازم است به مباحث عقلی معرفت، ذهن، جامعه و تـاریخ و امثـال   
کننـد. بعـد از    ها را تأسیس مـی  اخت؛ همان مباحث عقلی و فلسفۀ مضافی که مکتبآن پرد

هـاي منـابع اسـلامی، همچـون قـرآن و روایـات و تحقیقـات         تأسیس مکتب، طبـق آمـوزه  
اندیشمندان مسلمان و دیگر منبع مجاز شناخت، نوبت طـرح علـوم انسـانی بـر اسـاس آن      

 رسد. یمبانی و مبادي عقلی، تصوري و تصدیقی فرا م
توان بـه   سازي دانش با استفاده از فلسفۀ مضاف می یکی از راهکارهایی که براي اسلامی

کار برد، آن است که در زمینۀ علوم غیراسلامی، ابتدا با تلاش علمی، مبانی و مبادي عقلـی،  
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تصوري و تصدیقی این علوم کشف شوند و سپس این مبانی و مبـادي بـر اسـاس اندیشـۀ     
و در صورت وجود تعارض، جایگزینی آنها با مبانی مورد پـذیرش اسـلام   ی شده اسلامی ارزیاب

توان بـه اسـلامی شـدن     در گام بعد صورت پذیرد. با اسلامی شدن مبانی تصوري و تصدیقی، می
این علوم امیدوار بود. این روش کلّی است و جزئیـات آن بسـتگی بـه ماهیـت علـم مـورد       

  17شده نامعلوم است. هاي علم حاصل و ویژگی بوده و نتایجبر  دارد. به علاوه، زمان مطالعه
(به عنوان مقدمۀ رسیدن » فلسفۀ علم اسلامی«) رویکردي که صراحتاً به دنبال توسعۀ 3(

شود که با استفاده از اصول اسلامی مانند  به علوم اسلامی) است. در این رویکرد، تلاش می
اتب نفس و مانند آن، که به کراّت در کتـب  توحید، وحی، ولایت، و ...، مراتب خلقت و مر

روایی و آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، فلسفه یا فلسفۀ علمی توسعه یابـد کـه بـا    
شده در این زمینه متفاوت  شود. کارهاي انجام تعقیب آن، علم مورد تأیید اسلامی حاصل می

و فرهنگسـتان علـوم   ، سیدحسـین نصـر  گرایان، بـه سردسـتگی    است. بعضی همچون سنّت
کنند و برخی افـراد نیـز بـه تنهـایی      اسلامی قم به صورت گروهی در این زمینه پژوهش می

ترین فیلسـوفان علـم    مالزیایی را یکی از معروف عثمان بکارکنند که شاید بتوان  فعالیت می
د است؛ اگرچـه تـا ح ـ  » التوحید علم«کنونی مسلمان دانست که در آثار خود به دنبال توسعۀ 

  گرایان تأثیر پذیرفته است. زیادي از سنّت
: در حالی کـه دو  هاي مستقیم و غیرمستقیم تولید دانش در حوزة اقتصاد اسلامی ج. روش

هایی نیز وجود دارند کـه بـه    پرداختند، روش گفته مستقیماً به بحث از فلسفه می روش پیش
کننـد و بیشـتر توسـط     طرح مـی بحث تولید دانش در اقتصاد را مصورت مستقیم یا غیرمستقیم 
شـوند. ایـن روش در سـه دسـتۀ عمـده بـه صـورت ذیـل قابـل           اقتصاددانان مسلمان پیگیري می

بندي است. دو دسـتۀ اول روش غیرمسـتقیم، و روش آخـر روش مسـتقیم اسـت. ممکـن        تقسیم
ر خـود بـه   هاي بهتري نیز قابل ارائه باشد؛ اما از آنجا که هر محقّق بر اسـاس نظ ـ  بندي است دسته

  ذهنی و بدون نظر به واقع مشکل است.  بندي به صورت فعالیت مشغول است، ارائۀ یک دسته
: اقتصاد اسلامی، به دلیل ترکیب آن، یکی از انواع علوم دینی . رویکرد تولید علوم دینی1

اي که در زمینۀ علم دینی مطرح شود، به اقتصاد اسـلامی   شود. بنابراین، هر نظریه شمرده می
مـورد مطالعـه و ارزیـابی قـرار گیـرد.      » فـاس «شود و باید توسط متخصصان  نیز مربوط می

) علومی که مسـتقیماً بـه دیـن مربـوط     1حداقل سه معنا براي علم دینی قابل تصور است: (
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) علومی که دین و امـور دینـی را موضـوع مطالعـه خـود      2شود، مانند توحید و تفسیر قرآن؛ ( می
) علومی که دین متکفـّل تـأمین مبـانی تصـوري،     3نند فلسفۀ دین و علم رجال؛ (دهند، ما قرار می

  شناسی آنهاست. منظور از علم دینی در دورة اخیر دستۀ سوم است.  تصدیقی و روش
در کشـور،  » تولید علم دینی«و » علم دینی«هاي اخیر، با رایج شدن اصطلاحات  در سال

پردازي در این سـاحت   اي به نظریه ود گردیده و عدهاین ادبیات داراي موافقان و مخالفان خ
تـوان بـه    ترین آثاري که در این زمینه به نگـارش درآمـده اسـت، مـی     اند. از مهم روي آورده

و همکـاران و   حسنیو همکاران،  بستان، علاّمه جوادي آملی، گلشنی، باقري، نصر، نصیري
  اشاره کرد. سوزنچی

، که جدیدترین و سوزنچیبندي  ترین آنها طبق دسته ها گوناگون بوده و عمده این روش
ترین مطالعه در زمینۀ تقریر و نقد و بررسی راهکارهاي تحققّ علم دینـی اسـت،    شاید جامع

  به قرار ذیل هستند:
  ـ اصالت دادن به معارف نقلی در تولید علم، شامل دو دسته:

  . استخراج علم از متون نقلی؛1
  کم بر تولید علم از متون نقلی.. استخراج نظام معرفتی حا2

  ـ اصالت دادن به روش تجربی در تولید علم، شامل سه دسته:
  . حضور دین در عرصۀ علم در مقام گردآوري؛1
سـازي بـراي پـردازش     ها و زمینـه  فرض هاي نقلی در عرصۀ پیش . حضور آموزه2

  ها؛ نظریه
  .. تحویل علم به فرهنگ و جایگزینی فرهنگ دینی به جاي علم3

  هاي مختلف کسب معرفت، شامل سه دسته: ـ توجه توأمان به روش
  دهی دین به علم؛ شمول از دین و جهت هاي جهان . اخذ نظریه1
  . توجه به تنوع منابع معرفت و اهتمام به قداست علم؛2
  نقل. جانبۀ عقل و توجه به مراتب طولی عقل در درك حقایق عالم و تلازم همه. 3

ها و رویکردهـاي متنـوعی    کنندة تلاش این اصطلاح که بیان 18»:عرفتسازي م اسلامی. «2
هاي مختلفی از تفکـّر مـدرن در علـوم انسـانی اسـت،       براي ترکیب اخلاق اسلامی با حوزه

سـیدمحمدنقیب  لـین بـار توسـط    در میان اندیشمندان اهل تسـنن مطـرح اسـت و او    شتریب
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و پیشـنهاد  معرفـی  ، 1978تشاریافته سـال  ، اناسلام و سکولاریسممالزیایی در کتاب  العطاس
. با وجود رویکردهاي متفاوتی که در این زمینه وجود دارد؛ اما همه در ایـن بخـش کـه    شد

نظـر دارنـد. در بعضـی     اي علم مدرن را بـا علـم اسـلامی ترکیـب کـرد، اتفّـاق       باید به گونه
شـود و در   روع مـی هاي ابتدایی از فلسفه و دانش اسـلامی ش ـ  سازي، گام هاي اسلامی روش

ا روش   هاي بعدي، نوبت به استفاده از دستاوردهاي علم مـدرن مـی   گام هـایی نیـز    رسـد؛ امـ
  اند که مشارکت علم سکولار از همان ابتدا قابل توجه است. پیشنهاد شده

شناسـی و   شناسی، جامعـه  هاي مختلفی چون روان سازي در حوزه با وجود آنکه اسلامی
سـازي اقتصـاد صـورت     ها در زمینـه اسـلامی   ت، اما بیشترین تلاشمدیریت به کار رفته اس

گرفته است. شاید یکی از دلایل این امر تعارض بانکداري مدرن مبتنی بر قـرض ربـوي بـا    
سـازي   رود محصـول نهـایی اسـلامی    هاي اسلامی مبنی بر حرمت ربا باشد. انتظار می آموزه

الاقتصاد) و یک  یک فقه مناسب (مثلاً فقهمعرفت، ایجاد یک اجماع در میان مسلمانان روي 
  روش علمی باشد که با هنجارهاي اخلاقی اسلام در تعارض نباشد. 

دسـته   دوتـوان در   ایـن عنـوان را مـی    :تولید علم اقتصـاد اسـلامی  مستقیم  هاي روش .3
  19:بندي نمود تقسیم
اد متعـارف و  در این روش، علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتص :روش تطبیقیـ 

در جایگاه موضوع مستحدثی که باید موضع اسلام در برابر آن روشن شـود، مـورد مطالعـه    
 20انجامـد.  سازي علم اقتصاد متعارف مـی  گیرد. به طور معمول این روش به اسلامی قرار می

کـه  توان مثلاً با اضافه کردن متغیر انفاق، به عنوان کالایی  به عنوان مثال تابع مطلوبیت را می
شـود، اسـلامی کـرد. یـا      مصرف آن باعث ایجاد رضایتمندي در انسان اقتصادي مسلمان می

توان گفت انسان مسلمان به دنبال حداکثرسازي مطلوبیـت خـود هـم در دنیـا و هـم در       می
  . 21آخرت است

در این روش مطالعه از مبانی و اهداف شریعت اسلام براي نظـام و   روش استقلالی: -
ر بعد اقتصادي شروع شده و بر اساس آن، علم اقتصاد اسـلامی را تعریـف   جامعۀ اسلامی د

بر این اساس، ابتدا بایـد بـه اسـتنباط مبـانی و اهـداف اقتصـادي جامعـه اسـلامی         «کند.  می
بپردازیم. سپس، بر اساس آن اهداف، علم اقتصاد اسلامی را تعریف و وظایف آن را تعیـین  

  22»در فلسفۀ علم پاسخ دهیم.شده  هاي مطرح کنیم و به دیگر پرسش
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  . وضعيت كنوني مطالعات اقتصاد اسلامي در كشور۳
براي اینکه بدانیم در آینده چه باید بکنیم، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی خـود داشـته   

شـود   هایی که از وضعیت حال برداشته می انداز، مطمئناً از طریق گام باشیم. رسیدن به چشم
  کند، میسر است. وصل میو آن را به آینده 

هـاي ابتـدایی انقـلاب اسـلامی،      پس از پیروزي انقـلاب اسـلامی و بـه ویـژه در سـال     
 اقتصاد اسلامی صورت پذیرفت و حلّ ۀهاي چندي براي ترجمه و تولید آثار در زمین تلاش

هاي بازرگانی که بر اساس قـرض ربـوي محـرم از نظـر شـریعت اسـلام اداره        مشکل بانک
سید محمدباقر  شهیدهاي چندي از  کتاب ۀها ترجم این تلاش ۀت گرفت. نتیجشد، صور می

و تصویب قانون بانکداري بدون ربا در  اقتصادنا و البنک اللاربوي فی الإسلامهمچون  صدر
هـاي   مجلس شوراي اسلامی بود. به دلیل شروع جنگ تحمیلی و پس از آن استقرار دولـت 

افـزار مـدرن    نـرم گیري از  بهرهدولتمردان به و آشکار سازندگی و اصلاحات و تمایل پنهان 
اخیـر   ۀکشور، توجه به اقتصاد اسلامی کمتر از گذشته شد تا در ده ۀبراي نوسازي و توسع

اسلامی، گروه علمی مسـتقلی بـراي پـژوهش در     ۀکه با تأسیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیش
معارف اسلامی و  ۀتحصیلان رشتال فارغدیگر،  از طرففت. یال یشکتاقتصاد اسلامی در آن 

در  هاي قوي در زمینـۀ اقتصـاد اسـلامی،    ، با دارا بودن گرایشاقتصاد دانشگاه امام صادق
اندرکار امور شدند و  هاي نهم و دهم دست مراکز مختلف علمی و اجرایی به ویژه در دولت

  شد. و پژوهش در این زمینه فراهم فضایی نسبتاً مساعدتر از گذشته براي تحقیق
تـوان   از دیگر مراکز تأثیرگذار در زمینۀ آموزش و پژوهش در حوزة اقتصاد اسلامی مـی 

دار  شده پس از انقلاب اسلامی که عهـده  به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (اولین مرکز تأسیس
اي یافتـه   هاي اخیر، با توسعۀ کمی و کیفی، تولـّد دوبـاره   سازي دانش شد و در سال اسلامی

 ۀهم ـ ۀنتیج ـو دانشگاه مفید اشاره کـرد.   سۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیاست)، مؤس
اسـلامی بـود.   و مالیـۀ  اقتصـاد   ۀهایی در زمین کتابو انتشار مجلاّت و ها ترجمه و تألیف نای

اکنون، فضا و نیروهاي مناسـبی بـراي تحقیـق در زمینـۀ مطالعـات اقتصـاد        بدین لحاظ، هم
  د دارد.اسلامی در حوزه و دانشگاه وجو

اگرچه در حال حاضـر بـا   توان گفت:  نیز می تولید دانش اقتصاد اسلامیدر زمینۀ مسئلۀ 
علـم بـه    پیش ۀهنوز در مرحل کوهناقبال نسبتاً خوبی در کشور مواجه است، لیکن به تعبیر 
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علمـی کـه آن پـارادایم را     ۀچراکه پارادایم اقتصاد اسـلامی و بـه تبـع آن جامع ـ   ؛ برد سر می
یا به عبارت و بر اساس آن به پژوهش و تولید دانش اقتصاد اسلامی مشغول باشند، پذیرفته 

مکتـب فکـري عبـارت    شکل نگرفته اسـت.  اقتصاد اسلامی، هنوز  23»مکتب فکري«تر  فنّی
هـا دارنـد.    ها و اصول مشترکی براي تحلیل پدیده است از: گروهی از اندیشمندان که دیدگاه

گذارانی دارد و مروجانی که نمایندگان آن مکتب شمرده  یا بنیانگذار  هر مکتب قاعدتاً بنیان
  24شوند. می

دانـد، هـم تکلیـف خـود را بهتـر       اقتصاددانی که خود را متعلقّ به یک مکتب فکري می
کنـد، و   داند، هم زمینه را براي توسعۀ بیشتر آن مکتب و از این طریق کلّ علم فراهم می می

کند. شـواهد   ت خود و از این طریق توسعۀ علمی هموارتر میهم راه را براي ارزیابی نظریا
هنوز نه بر سر مفهوم اقتصـاد اسـلامی توافـق وجـود     گیري نیز روشن است.  این عدم شکل

همچنین، تعـداد  براي تولید دانش مربوط بدان. شده کار گرفته  هاي به دارد و نه بر سر روش
خته شـوند، چنـدان زیـاد نیسـت و البتـه      محققّانی که به عنوان محققّ اقتصاد اسـلامی شـنا  

رویکردهاي آنها نسبت به اقتصاد اسلامی نیز یکسان نیست. به علاوه، اقتصاد اسلامی نیز به 
  27و26آید به شمار نمی 25»اقتصاد دگراندیش«هاي  عنوان یکی از شاخه

شناسـی بـوده و    اگر این نظریـه را بپـذیریم کـه علـوم در توسـعۀ خـود نیازمنـد روش       
سی به نوبۀ خود نیازمنـد فلسـفه اسـت، در ایـن صـورت، دلیـل تمـام مشـکلات         شنا روش
توان عدم توسعۀ فلسفۀ اقتصاد اسلامی دانست و تا  گفته در زمینۀ اقتصاد اسلامی را می پیش

تولیـد دانـش   این مشکل حل نشود، نباید انتظار توسعۀ اقتصاد اسـلامی را داشـت؛ چراکـه    
هاي دیگر علوم، نیازمند توسعۀ فلسفۀ قبل از علم به عنوان  ، مانند تمام حوزهاقتصاد اسلامی

  28کند، است. اي که دانش از آن تغذیه می فلسفه
ا اقتصـاددانان آشـنا بـا       اگرچه در این زمینه بیشتر بار بر دوش فلسفۀ اسلامی اسـت، امـ

گیري اقتصاد از فلسـفۀ اسـلامی بـه ویـژه مباحـث       فلسفۀ اسلامی نیز بایستی موجبات بهره
 شناسـی آن را فـراهم آورنـد. در کنـار آن،     شناسی، و انسـان  شناسی، جهان داشناسی، دینخ

مکتب اقتصـاد اسـلامی، نظـام اقتصـادي اسـلام و       ۀشده در زمین انجام هاي پژوهشارزیابی 
یعنـی مطالعـات درجـۀ دوم،     آنهـا، کار گرفته شـده در   هاي به و روشدانش اقتصاد اسلامی 

انـداز،   شده و وضعیت چشم ن معنی که باید بر اساس کارهاي انجاماهمیت زیادي دارد؛ به ای
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هـا   هاي پژوهشی را مشخصّ کرده و به کار تحقیقی در این زمینـه  محورهاي اساسی فعالیت
  پرداخت.  

  »فاس«رسالت 
و وضعیت کنونی مطالعات اقتصـاد   29گرایی اسلامی در این بخش، با توجه به دیدگاه تمدن

کشـورهاي اسـلامی    بااقتصاد در تمدن غرب  ۀفلسفو رسالت وت نقش تفااسلامی، به بیان 
   پردازیم. به ویژه ایران شیعی می

اي حداقل چهارصد سـاله دارد و امـروزه در    به لحاظ مراحل تمدنی، تمدن غرب سابقه
و تولید  ،دورهاین هاي  دوران بلوغ (اگر نگوییم دوران افول) خود قرار دارد. یکی از ویژگی

هـاي   در دوره یفلسـف هـاي   ها و نظریـه  نظام ۀپس از توسع ي علمیها نظریه ةگستردعۀ توس
ا پـس از       چنان که می ؛ آنگذشته است توان گفت: فلسفۀ غرب مادر علـوم مـدرن اسـت. امـ
ها  شناسی و...، و توسعه و تثبیت پارادایم هاي علمی در فیزیک، شیمی، زیست وقوع انقلاب

ا علم کاهش یافت و حـداکثر رابطـۀ آن بـه یـک رابطـۀ عرضـی و       در علوم، ارتباط فلسفه ب
، در ایـن دوره : تـوان گفـت   مـی ، به سادگی و بـا مقـداري مسـامحه   سطح رسید؛ چنانکه  هم

شناسـی تولیـد    هـا و احیانـاً اصـلاح جزئـی روش     علم، ارزیابی نظریـه  ۀفلسف ةکارکرد عمد
  30.آنهاست

اگر حداقل بخشـی  ده است. بدین ترتیب، الگوي یاد شده در علم اقتصاد نیز قابل مشاه
کـه منجـر بـه    را مراحـل تـاریخی   تـوان   مـی دو بدانیم،  ۀاقتصاد را جز علوم درج ۀاز فلسف

  نشان داد: ذیلبه صورت است اقتصاد مدرن شده  ۀگیري فلسف شکل
  : مراحل تکوین فلسفه اقتصاد1شکل 

  
  
  
  

  
قتصاد در جهان مدرن دو دورة متفاوت شود، تعامل فلسفه و علم ا گونه که مشاهده می همان

گیـري   )، علـم اقتصـاد در شـکل   5شـمارة   مستطیلسر گذاشته است. در دورة اول ( را پشت
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و  آدام اسمیتاي نظیر  خود تحت تأثیر شدید فلسفه بوده است و حتی اقتصاددانان برجسته
ها مبنی بر آنکه  تنظر بودند. به عنوان مثال، نظریات فیزیوکرا ، در فلسفه نیز صاحبمارکس

هـا کـه نظـام اقتصـادي را      سیستم اقتصادي داراي یک نظم طبیعی است یا نظریه کلاسـیک 
دانند، مبتنی بر آموزة دییسم در فلسفه است نه یک فرضـیه یـا نظریـۀ     نظامی خودبسنده می

انسـان  «)، مبنـاي  1382( نیـا  هـادوي قابل آزمون. یـا بـه عنـوان مثـال دیگـر، طبـق تحقیـق        
هاي اقتصادي دارد و همواره به دنبال حداکثر کـردن   که نقش زیادي در تحلیل 31،»اقتصادي

گرایی و دییسم است. بـه   ثروت و منافع شخصی خود است، مبتنی بر مبانی اومانیسم، لذّت
هاي جهان اقتصادي و انسان اقتصادي تحت تأثیر فلاسفۀ اقتصاد بوده  طور خلاصه، پارادایم
 اند. از فلاسفه تأثیر زیادي پذیرفته و آنها نیز به نوبۀ خود

علم را  اقتصاد دوران پیش کوهنهاي علم اقتصاد استوار شده و به تعبیر  پس از آنکه پایه
سر گذاشته و وارد مرحلۀ علم عادي گردیـد، بـه تـدریج علـَمِ اسـتقلال از فلسـفه را        پشت

هنجاري به اوج خود رسـاند.  برافراشت و این استقلال را با تفکیک اقتصاد اثباتی از اقتصاد 
با تثبیت مکتب اقتصاد کلاسـیک و پـس از آن اقتصـاد نئوکلاسـیک و سـیطرة آن بـر علـم        

  رد.شناختی در اقتصاد فروکش ک اقتصاد، به تدریج مجادلات روش
میلادي و بـه طـور مشـخص بـا انتشـار کتـاب        1970گرایی در اوایل دهۀ  با افول اثبات

و چـرخش فلسـفۀ علـم بـه سـمت       1962در سـال   کوهنط توس هاي علمی ساختار انقلاب
فریـدمن  توسـط   مباحثی در اقتصاد اثباتیشناسی معرفت، و البته قبل از آن نیز انتشار  جامعه

اي کـه   شناختی در اقتصـاد رونـق گرفـت؛ بـه گونـه      ، بار دیگر مباحث روش1953در سال 
شناسی اقتصاد منتشر شده و  تاکنون کتب و مقالات متعددي در زمینۀ فلسفۀ اقتصاد و روش

هاي اصلی اقتصاد درآمده است. ایـن ارتبـاط اخیـر (کـه در      آن به صورت یکی از زیررشته
قابل مشاهده است)، یک ارتباط عرضی است؛ یعنی حوزة فلسـفه و اقتصـاد    6کادر شمارة 

ز در عرض یکدیگر قرار دارند، در حالی که تعامل سابق فلسفۀ و فلسـفه علـم بـا اقتصـاد ا    
  شد.  نوع طولی بود و اقتصاد از فلسفه تغذیه می

آید آن است که با در نظر گرفتن  با توجه به آنچه گفته شد، سؤالی که در اینجا پیش می
وضعیت اقتصاد اسلامی در حال حاضر، تعامل اقتصاد اسلامی و فلسفه از کدام نوع خواهد 

) ماهیـت  1یر نبـوده و بسـتگی بـه (   پـذ  بود یا باید باشد. پاسخ بدین سؤال به سادگی امکان
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) وضـعیت کنـونی مطالعـات اقتصـاد     3هاي اقتصـاد اسـلامی؛ و (   ) ماهیت نظریه2فلسفه؛ (
  دارد. اسلامی

گیـریم. از نظـر آنهـا،     گرایی پـی مـی   تنها از دیدگاه تمدنبه سوال بالا را در اینجا پاسخ 
کند.  را طی می خود، طفولیتگیري دوباره است و دوران  اسلامی امروزه در حال اوج تمدن

علـم بـه سـر     در این وضعیت هنوز دانش اقتصاد اسلامی به وجود نیامـده و در دورة پـیش  
هاي اقتصاد اسلامی یعنی تعامـل   تواند مربوط به تحلیل فلسفی نظریه نمی» فاس«برد؛ لذا  می

 ۀفلسـف اي باشـد، بلکـه فلسـفه و     رشـته  سطح یا به عبارت دیگر یک علـم بـین   دو دانش هم
تمـدن   ةدر حوز ، که بخشی از فلسفه است که در ارتباط مستقیم با اقتصاد قرار دارد،اقتصاد

دانش و نظام اقتصاد اسلامی براي تبیین و مدیریت اقتصاد جامعۀ  اسلامی بایستی به ساخت
تـري نسـبت بـه     نقش بسیار عظـیم  »فاس«کمک برساند. این به معناي آن است که  اسلامی

توان  در مقایسه با روند تکوین اقتصاد رایج در غرب میبرعهده دارد که  رایجاد اقتص ۀفلسف
  دیگر وظایف خود است:   ةشامل ابعاد زیر به علاوگفت: حداقل 

  ؛و به طور خلاصه مکتب اقتصادي اسلامجهان و انسان اقتصادي خداوند، شناخت ـ 
  د نیاز آن؛ شناخت نظام اقتصادي اسلام و ساخت نهادهاي اقتصادي مورـ 

تربیت انسان اقتصـادي مـورد تأییـد اسـلام و بـدین وسـیله       ـ مطالعات مربوط به نحوه 
   و 32؛ساخت جهان مطلوب اسلامی

  نحوه تولید دانش اقتصاد اسلامی. -
، مناسـب  »فلسفۀ اقتصاد«توان نتیجه گرفت: تعریف رایج از  از آنچه تاکنون گفته شد می

ت گماشـت.    لذا باید به تعریفی جامع وضعیت امروز کشور و اسلام نیست؛ تر براي آن همـ
یابی به چنین تعریفی با کارهـاي پژوهشـی متنـوع و تضـارب آراي فلاسـفۀ اقتصـاد        دست

تـوان   برشـمرده شـد، مـی   » فـاس «پذیر است؛ اما با توجه به وظایفی که براي  اسلامی امکان
ه کرد:را به صورت زیر ارائلیه و داراي جامعیت نسبی تعریفی او  

پـردازي در مسـائل مربـوط بـه      نظریـه  ةفلسفه است که به حوزبخشی از اقتصاد  ۀفلسف«
هــاي اقتصــادي (دســت نــامرئی در اقتصــاد،  مســائل مربــوط بــه نظــاممکتــب اقتصــادي، 
هـاي   هاي اقتصادي، نقش نهادهاي اقتصادي و مالی در اقتصاد)، نظریـه  خودبسندگی سیستم

هـا، نقـش فـروض در    نپـذیري آ  شـوند؟، آزمـون   ه ساخته میها چگون اقتصادي (مانند نظریه



۱۷۰     ۱۳۸۹، سال دوم، شماره اول، پاييز و زمستان  

هـا   ها، لزوم واقعی بودن فروض، ...)، مسائل مربوط به الگوهاي اقتصادي، نقش ارزش نظریه
گیري رفتارهاي اقتصادي و چگونگی تربیت انسان اقتصادي، ماهیت و نقش دولت  در شکل

  ».پردازد در اقتصاد و مانند آن می

  »سفا«روي  مسائل پيش
اجتمـاعی همـواره بـا     علـوم علوم طبیعی و ، پوپرطبق نظر بسیاري از فلاسفۀ علم از جمله 

چیـزي در مـا حیـرت    ، یونـان  ۀاز این واقعیت که به قول فلاسـف  ؛ یعنیشود مسئله آغاز می
گیرد و در صـورتی کـه یـک     ها صورت می اي از نظریه حلّ مسئله توسط دستهانگیزد.  برمی

رد پذیرش جامعه علمی به عنوان حلّ آن مسئله تثبیت شود، بـه عنـوان   نظریه طبق معیار مو
تواند منجر به بروز مسائل جدیدتري شود. بـدین   بدنۀ دانش قلمداد شده و به نوبۀ خود می

هاي دیگـر   روي جامعۀ علمی متفاوت با دوره ترتیب، در هر دوره از تاریخ علم، مسائل پیش
بپـذیریم   لائـودن کسانی از اهمیـت نیسـتند. اگـر ماننـد     است؛ اما این مسائل داراي درجۀ ی

تـر سـرعت    شـود و حـلّ مسـائل مهـم     از طریق حلّ مسئله حاصـل مـی   33»پیشرفت علمی«
توانـد   نماید، یکی از مطالعات مورد نیاز در هر حوزة علم، می تر می پیشرفت علمی را افزون

نـد باشـد. بـه عـلاوه، ایـن      توا شدة گذشته می احصاي مسائل مهم نیازمند حل و مسائل حل
اي ـ مثلاً هر پـنج سـال یـک بـار ـ انجـام شـود و مسـائل           تواند به صورت دوره مطالعه می

از آنجـا کـه مسـائل هـر      34روي جدید را ذکر کند. هاي قبل و مسائل پیش شده در دوره حل
از دیـدگاه  » فـاس «روي  تـرین مسـائل پـیش    دیدگاه و اهمیت هریک متفـاوت اسـت، مهـم   

شوند. البته باید توجه داشت کـه حـلّ ایـن مسـائل یـا حـداقل        رایی اسلامی بیان میگ تمدن
ا کـافی نیسـت؛ یعنـی      تعدادي از آن ها، براي تولید دانش اقتصاد اسلامی ضروري است، امـ

ا بـاز هـم نظریـه     اي  ممکن است به تمام این مسائل، از دیدگاه اسلامی، پاسخ داده شود، امـ
  تولید نشود. 
یان مسائل، ذکر این نکته ضرورت دارد که اقتصاد اسلامی در طول تاریخ خـود  قبل از ب

با معانی مختلفی همچون مکتب اقتصاد اسـلامی، نظـام اقتصـاد اسـلامی و دانـش اقتصـاد       
اسلامی به کار رفته است؛ اگرچه دانش اقتصاد اسلامی بیشتر منظور بوده اسـت. بـه همـین    

از » فـاس «روي  برد خواهد داشت. و اما مسائل پـیش نیز در هر سه حوزه کار» فاس«ترتیب 
  اند از: گرایی اسلامی عبارت دیدگاه تمدن
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  ال عمده مطرح است:ؤدو س، مکتب اقتصادي اسلام ۀ) در زمینالف
  توان از مکتب اقتصادي اسلام سخن به میان آورد؟ آیا میـ 
مـورد آن   پـردازي در  نظریـه  ةال بـالا، نحـو  ؤدر صورت دادن پاسخ مثبت به س ــ 

  چگونه است؟
  ال عمده مطرح است:ؤسه س، نظام اقتصادي اسلام ۀ) در زمینب

  توان از نظام اقتصادي اسلام سخن به میان آورد؟ آیا میـ 
رسـیدن بـدان و اسـتقرار آن     ةال بـالا، نحـو  ؤدر صورت دادن پاسخ مثبت به س ــ 

  چگونه است؟
هـاي   واهد بود یا بسته به ویژگیاستقرار یکتا خ ۀآیا نظام اقتصادي اسلام در مرحلـ 

  متفاوت خواهد بود؟، شود اسلامی که در آن مستقر می ۀجامع
تعامـل بـین آنهـا چگونـه      ة) ارتباط بین مکتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامی و نحـو ج
  است؟

مورد بحث  »فاس«شده، مسائل اصلی دیگري نیز هستند که باید در  علاوه بر موارد گفته
  قرار گیرند: 

  »:فاس«شناختی و فلسفی مهم در   مباحث هستی د)
 است. دین اسلام نیز زنـدگی دنیـوي را محـلّ    »العالمین رب« یکی از اسامی خداوند -

اقتصادي  ۀداند. در زمین پرورش انسان و آمادگی وي براي حیات ابدي و زندگی اخروي می
اهل قناعت، انفاق و مانند  مثلاً ؛هاي خاصی داشته باشد نیز انسان مطلوب اسلام باید ویژگی

تربیـت انسـان    ۀپـردازي در زمین ـ  هاي اقتصاد اسلامی بایـد نظریـه   آن باشد. یکی از رسالت
تربیـت   ۀسـازي اقتصـادي باشـد. ایـن رسـالت در زمین ـ      اقتصادي موردنظر اسلام یا فرهنگ

تـار  کننـد رف  هـا تـلاش مـی    اگرچه نظریهاست: چراکه ثابت شده ؛ ان نیز وجود داردداقتصاد
 ـ ام، عوامل اقتصادي را توضیح دهند خـود بـر رفتـار عوامـل اقتصـادي نیـز تـأثیر         ۀا بـه نوب

  گذارند.  می
اي کـه پـذیرش ولایـت     بـه گونـه  ، شـیعی  ۀبا توجه به اهمیت بحث ولایت در اندیش ــ 

ولایـی پدیـد    ۀشود، اقتصاد اسلامی کـه در یـک جامع ـ   معصوم جزء ارکان ایمان شمرده می
هایی با اقتصاد اسلامی مثلاً در یک جامعه اهل تسنن خواهـد داشـت؟ و    وتچه تفا، آید می
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در صورت داشتن تفاوت، آیا تفاوت آنها بنیانی خواهـد بـود یـا جزئـی و در چـه ابعـادي       
  خواهد بود؟ 

اقتصـادي   ۀو مکـانیزم بـازار در اندیش ـ   آدام اسـمیت با توجه به اهمیت دست نامرئی ـ 
یسم در خداشناسی است، نپـذیرفتن  ید ةپذیرش آموز ۀنتیج مدرن به ویژه جریان غالب، که

اسلامی، چـه دسـتاوردهایی    ۀیسم و اذعان به پروردگاري خداوند متعال در اندیشید ۀاندیش
  اقتصاد اسلامی خواهد داشت؟ ةدر حوز

یک اهمیت بیشتري دارند؟ عـدالت اقتصـادي بـه چـه      کدام، عدالت و رفاه ۀدر مقایسـ 
  گیري شود؟ و چگونه باید اندازه، هایی دارد و شاخصمعناست، چه ابعاد 

یـت  هاي مناسب براي طرح علّ اسلامی، زمینه ۀدر فلسف یتبا توجه به اهمیت بحث علّـ 
تواننـد در طـول هـم     هاي اقتصادي مـی  پدیده ةها هستند؟ آیا علل ایجادکنند در اقتصاد کدام

  ي و معنوي چگونه است؟دارتباط بین علل مابه بیان دیگر، قرار داشته باشند؟ 
  پردازي: ها و نظریه ) مسائل مربوط به حوزة مکاتب، روش  ه
هـا (مـثلاً    انتقادهایی که نسبت به وجود اقتصاد اسلامی مطرح شده است و پاسخ بدانـ 

  ؛)مبنی بر علم نبودن اقتصاد اسلامی شهید صدردیدگاه 
یکی از رویکردهـا بـراي نشـان    علم اقتصاد: اصولاً  ۀهاي مختلف در فلسف نقد جریان -

تحقیقاتی و از عوامل توسعه و پیشرفت آن، نشان دادن نقاط ضعف  ۀدادن اهمیت یک برنام
به ویژه اگر آن جریان، جریـان  ؛ ادي استهاي پژوهشی رقیب از طریق نقّ ها و برنامه جریان

  اصلی باشد.  
- ثر در ؤق احصاي عوامل مپردازي در اقتصاد اسلامی از طری نظریه ۀلیطراحی الگوي او
هـا در اقتصـاد    نظریـه ، ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر. بـه بیـان دیگـر    ةپردازي و نحو نظریه

  گیرند؟ و چگونه مورد آزمون قرار می یافتهاسلامی چگونه ساخته شده، چگونه توسعه 
 اسـتفاده و  ةهاي شناخت در اسلام (تجربه، وحی، عقل و مکاشفه) و نحو انواع روش -

  اقتصاد اسلامی. ۀپردازي در زمین تأثیر آنها در نظریه ةاستفاده از هریک و حوز ۀنیز زمین
اي بـا یکـدیگر    سازي اقتصاد چیست و چه رابطه سازي اقتصاد و اسلامی تفاوت بومیـ 
هاي اقتصـادي کشـور، چـه نسـبتی بـا       پردازي، با توجه به ویژگی کار در زمینۀ نظریه دارند؟

  اد اسلامی دارد؟ تولید دانش اقتص
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  هاي اقتصادي و) حوزة نهادها و نظام
نظــر اسـلام در مــورد نهادهـاي اقتصــادي مــدرن ماننـد بانــک چیسـت؟ یــا امکــان     ــ  
سازي این نهادها بـه کـار رفتـه     هایی براي اسلامی سازي آنها وجود دارد؟ چه روش اسلامی

  است و دستاوردهاي هرکدام چه بوده است؟
غیرقابل تجزیه اسـت یـا    داري چیست؟ آیا یک کلّ قتصاد سرمایهنظر اسلام در مورد اـ 

  داراي ابعاد مثبت و منفی قابل تجزیه است؟
هاي یک دولت مطلوب اسلامی بـه   نهاد دولت داراي چه ابعاد اقتصادي است؟ ویژگیـ 

  لحاظ اقتصادي کدام است؟ 
  ز) ارتباط اقتصاد اسلامی با سایر علوم (اعم از مدرن و اسلامی)

اسـتفاده از آیـات و روایـات بـراي      ةارتباط علم فقه و اصول فقه با اقتصاد: یعنی نحوـ 
  اقتصاد اسلامی. ةپردازي در حوز نظریه
هاي اقتصادي بر مبناي فردگرایـی   نظریه شناسی و اقتصاد اسلامی: بیشتر ارتباط جامعهـ 
جامعه یا اصـالت  شناختی یعنی اصالت فرد استوار است. پذیرفتن اصالت فرد، اصالت  روش

پردازي در اقتصاد خواهـد   ها و نهادهاي اقتصادي و نظریه داشتن هر دو چه نتایجی در نظام
ایـن موضـوع   دربـارة   ، به ویژه مکاتب هترودکس یـا دگرانـدیش،  اقتصاد ۀداشت؟ در فلسف

 ـ؛ شناختی مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت   بحث شده و فردگرایی روش ا از آنجـا کـه نظـام    ام
  ها نداشته است. تأثیر چندانی روي نظریه، د بازار اصولاً بر فردگرایی استوار استاقتصا
 ةتاریخ اسلام در حوز ۀیت در تاریخ وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، فلسفآیا علّ -

 ۀهاي اقتصـادي دارد؟ سـنن الهـی در زمین ـ    اقتصاد چه دلالتی دارد و چه تأثیري روي نظریه
  اقتصاد کدام هستند؟ 

  يجه گيرينت
هاي متفاوتی در زمینۀ رابطۀ اسلام با مدرنیته وجود  در بخش اول مقاله اشاره شد که دیدگاه

پذیري دانش اقتصاد اسلامی و فلسفۀ آن دارند. پس از  دارد و هرکدام نگاه متفاوتی به امکان
ت بیـان شـد کـه عبـار    » فاس«هاي مختلف تکوین  ، شیوه»فاس«اي اجمالی در  آن، با مطالعه

سازي فلسفۀ اقتصاد رایج، شروع از فلسفۀ اقتصاد اسلامی (شـامل توسـعۀ    بودند از: اسلامی
هاي مضـاف) و   فلسفۀ علم اسلامی سنّتی، تکوین فلسفۀ علم اسلامی جدید و توسعۀ فلسفه



۱۷۴     ۱۳۸۹، سال دوم، شماره اول، پاييز و زمستان  

هــاي  هــاي تولیــد دانــش در حــوزة اقتصــاد اســلامی شــامل روش مســتقیم و روش  روش
  سازي معرفت است. ه رویکرد تولید علم دینی و اسلامیغیرمستقیم که خود شامل دو دست

علم قـرار دارد و لـذا    پس از آن، استدلال شد که دانش اقتصاد اسلامی در وضعیت پیش
ترین مسائلی  نیازمند توسعۀ فلسفۀ اقتصاد اسلامی قبل از علم است. در آخرین قسمت، مهم

شـناختی،   شـناختی، معرفـت   هسـتی که امروزه فلسفۀ اقتصاد اسلامی قبـل از علـم در ابعـاد    
  شناختی و مانند آن با آن مواجه است، بیان شد.  شناختی و روش انسان

بـر اسـاس دیـدگاه    » فـاس «تکـوین  هاي  گامرسد،  به نظر می با توجه به آنچه گفته شد،
  به صورت ذیل باشد:تواند  گرایی اسلامی می تمدن

و تصاد متناسب با وضعیت فعلی کشـور  اق ۀاز فلسف فراگیر مناسب و یتعریف ارائۀالف) 
از جملـه   یهـای  گیري یـک تمـدن) در زمینـه    شکل ۀلی(مناسب براي مراحل اونظام اسلامی 

احی نهادهاي لازم براي چنین نظامی، اهمیت نظام اقتصادي اسلام، طرّمکتب و هاي  ویژگی
  تربیت انسان اقتصادي اسلام و...؛ ةو نحو

مبـانی فلسـفی اسـلامی مـورد نیـاز اقتصـاد، از جملـه         ب) مطالعه و پژوهش در زمینۀ
  شناسی؛ شناسی، و انسان شناسی، جهان خداشناسی، دین

قرار گیرند، از جملـه  بررسی مورد  »فاس« ةفهرستی از مسائلی که باید در حوز ۀ) تهیج
سازي نهادهاي اقتصادي مدرن، نحوة طراحی  هاي تولید دانش اقتصاد اسلامی، اسلامی شیوه
 ۀشوند منطبق بر تعریـف فلسـف   در آن مستقرنهادهایی که باید نظام اقتصاد اسلامی و  کلان

  »الف«شده در بند  هاي گفته اقتصاد با ویژگی
تواننـد بـه    هایی کـه مـی   و کمکاقتصاد  ۀفلسف ۀشده در زمین هاي نوشته کتاب بررسی) د

  بنمایند؛» فاس«تدوین 
ارزیـابی  و شناسـی اقتصـاد اسـلامی     روش شده در زمینـۀ فلسـفه و   ) نقد کتب تدوین  ه

  ؛»)فاس«دستاوردهاي آنها (وضعیت موجود 
فراگیـر   نسبت به وظـایفی کـه طبـق تعریـف    » فاس«ارزیابی فاصلۀ وضعیت موجود  )و

  خود برعهده دارد؛
اقتصاد  و نهادسازي در سازي نظام ،پردازي در اقتصاد اسلامی نظریه رسیدن به الگوي) ز

  ، و... .هاي اسلامی صاددان و عوامل اقتصادي طبق ارزشاسلامی، تربیت اقت
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 37ص ، محتواگرایی و تولید علمافروغ، عماد  .1
ن آ وکفوو  رابندیفا، لائودن، اتوشکلامانند  يو افرادشروع شد،  وهنکه با کعلم  ۀمدرن در فلسف ات پستینظر .2

افـراد و سـاختار    یشناخت روان يها یژگیو فارغ از و ینیرا ع یعلم يها هیه نظررا ک دگاه مدرنیرا بسط دادند د
وابسته به فروض هسته سخت  اتوشکلام، یعلم را وابسته به پارادا وهنکال برد. ؤر سیدانست، ز یامعه مج يرکف

وابسته به  وکفوو هاي علمی،  تسنّ یشناخت و معرفت یشناخت یوابسته به فروض هست لائودن، یپژوهش يها برنامه
  دانند. یو تداوم آن م يمعتبرساز يساخت قدرت و برا

بالتبع در مـورد  انجام ندادند، در مقابل غرب  يریگ گونه موضع چیا اثباتاً هیاً یه نفکران کا و متفاز علم يشمار .3
 ةننـد یـات ردک نظرطرفداران را جزء  نانآ یحیتوان به صورت تلو یچه ماند؛ اگر نداشته يز نظرین یاقتصاد اسلام

، یت اسلامی، عقلانیتان سنّیه هشت جرران را بیمعاصر ا يرکف يها انی، جرخسروپناه ر مدرن محسوب نمود.کتف
ن ی ـنـد. ا ک یم م ـیتقس ـ يرکو روشـنف  یـی گرا ت، سـنّ ی، فرهنگستان علوم اسـلام یتز سنّی، تجددستکیکتب تفکم

اسـت. از نظـر    يرک ـموجـود ف  يها انیشتر ناظر به واقع و جریرفته و بیانجام پذ یحار مصرّیبدون مع يبند دسته
ینه انجام گرفته، ن زمیه در اکز ین ییها ل بوده و تلاشکارمند مشیبه صورت معانات ین جریا يبند ، دستهخسروپناه

 چندان موفق نبوده است.
آشـنایی بـا علـوم     ،ی، ر.ك:  مرتضـی مطهـري  فلسف ینیب و تفاوت آن با جهان یعلم ینیب ف جهانیتعر يبرا .4

 .159، ص 1، ج اسلامی، منطق ـ فلسفه
 برده شده است. یفراوان ةهربی از سبحاني، بند ن دستهیا يبرا .5
 .4ص ، سازي معرفت اسلامیمرادي، ید مج .6
رنـد.  یگ یل آن قرار میان ذیگرا عتیه شرکشمرد یزان را بردستبا عنوان تجد يتر گسترده ۀتوان دست ینجا میدر ا .7

را دارنـد،   یان آسـمان یقت ادیو حق یت قدسسنّ ۀه دغدغک یسانکان، هم یگرا عتیعلاوه بر شرین مجموعه، در ا
 ـه بـا تف ک ـ یسانکرند و هم یگ ی، قرار مسیدحسین نصران و از جمله یگرا تسنّ یعنی غـرب   یبـه نف ـ  یر فلسـف کّ
 يل جـا یخواهـان اص ـ  هـا در طـرف اسـلام    يدگریه هاک. از آنجا احمد فردیددسیو  هایدگراز جمله پردازند؛  یم

، از سبحانیت از یو البته به تبع ،عت اسلام را دارندیع از جمله شریشرا ۀمتر دغدغکز یان نیگرا ترند و سنّیگ ینم
 شود. یتفا مکان ایگرا عتیر شرکزان تنها به ذیدستان تجدیم
نظران موجب  صاحبهاي  يادو نقّها  یابیو ارزرو،  شود؛ از این یه ارائه مکن بار است یلاو يبرا يبند ن دستهیا .8
  شتر آن خواهد شد. یو دقت ب اغن

9. Hausman. 
10. Social Scientific Naturalism. 
11. Abstraction, Idealization, and Ceteris Paribus Clauses in Economics. 

مباحثی در فلسفه اقتصاد  دیربازعسگر و  کرمیه محمدحسین توان ب یمینه، ن زمیدر امناسب  یبه عنوان مثال .12
 کرد.اشاره ها)  (علم اقتصاد و ارزش

13. Maki. 
رد یک ـرو یـک  ،»1379-86ران در دوره ی ـلان اک ـمطالعـات اقتصـاد    یشـرفت علم ـ یپ یبررس ـ«قدم، وحید م .14

  .66-75ص ، نامه دکتري پایان، یشناخت روش
15. Philosophy "of" 

 ۀاز فلسف یاجمال يریتصو ۀاست و هدف آن تنها ارائ خسروپناهن قسمت به طور عمده برگرفته از یمطالب ا .16
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 .یاقتصاد اسلام ۀنیا به طور خاص در زمی یلّکآن به صورت  یابیمضاف بوده و نه ارز

نویسـندگان  قابل اشاره است. این اثر که توسـط  هاي مضاف،  ۀ فلسفهدر زمین هاي مضاف فلسفهاثر دوجلدي  .17
تـاریخ،   ۀحقوق، فلسف ۀفقه، فلسف ۀمقاله است و موضوعاتی همچون فلسف 28داراي گوناگون نوشته شده است، 

اقتصـاد   ۀفلسـف  ۀن ـین مجموعـه دو مقالـه در زم  یگیرد. ا بر میۀ علوم حدیث را درفلسفو اسلامی،  ۀفلسف ۀفلسف
 یرد.گ یز در بر میرا ن میرمعزيو  نیا هادوياز  یاسلام

18. Islamization of Knowledge 
  .59-50ص،27ش ،اقتصاد اسلامی، »یروش فلسفه علم اقتصاد اسلام«، میرمعزي یندحسیس .19
 همان. .20
، درآمدي به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی ،ارانکو هم انصاري : توان به یمیکرد، ن رویاز ا یبه عنوان مثال .21

  کرد.اشاره 
  .56ص همان، ، »روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی«سیدحسین، ، میرمعزي .22

23. School of Thought 
  .211ـ45، ص 59ش ، فرهنگ ،»ياقتصاد يها تبکن مینخست«ین میرجلیلی، دحسیس .24

25. Heterodox Economics 
هاي رقیب اقتصاد  حامد،اقتصاد هترودوکس (نگاهی به جریان، صابر يدیدر حامد سع، پیش گفتارپیغامی، عادل  .26

  .16ص گردآوري و ترجمه عادل پیغامی،  ،متعارف)
بـر   یه جـز لعـاب  ک ـ، يزسـا  یو اسلام ينظر يها هیها، ضعف در پا همچون ضعف در ترجمان داشته یلیدلا« .27
  .16، ص ر.ك: همان» ن امر شده استیست، موجب ایم نکس حاکات ارتودویادب
  شود. یح داده میبعد از علم در بخش بعد توض ۀقبل از علم و تفاوت آن با فلسف ۀفلسف .28
 یاسـلام  ییگرا ندگاه تمدیا تنها بر اساس دامیده نپرداخته است، دگاه برگزیحاضر به انتخاب د ۀاگرچه مقال .29

  قائل به وجود رسالت شد.» فاس« يتوان برا یم
ا امروزه داشت ام تمام علوم يبرا» یروش علم«ردن کدا یهمچون پ یبزرگ يعاهاعلم در ابتدا اد ۀاگرچه فلسف .30

  .عقب نشسته استآنها  از تمام
31. Economic Man 

یک با اقتصاد به عنوان  یارتباط ياقتصاد يفتارسازا ری يت انسان اقتصادیتربرسد،  یبه نظر مۀ اول، در وهل .32
دهد و در  یاقتصاد قرار م ییاراکردن رشد و کثرکاست. اقتصاد غرب هدف را حدیگونه ن ینا اامعلم نداشته باشد؛ 

مطلوب را مورد مطالعه  يها ن، نهادها و سازمانیاز جمله قوان يثرکااز رشد حدینین راستا، تمام ملزومات موردا
ز ی ـننـده ن کدیننده و تولک کن اقتصاد در قالب مصرفن ریتر به عنوان مهم يعوامل اقتصاد يدهد. رفتارها یار مقر

ننـده  ک ي سرگرمها در مدارس و برنامه یزندگ يها رند و سپس به عنوان مهارتیگ یقرار م يا ن مطالعهیتحت چن
  شوند.  یآموزش داده م

33. Scientific Progress 
گذشته، حال  ،به عنوان مثال؛ شود یانجام م» ندهی: گذشته، حال و آیعلم ةنام حوز«عمولاً با عنوان ن مطالعه میا .34

  فرانسیس دایبلد ۀنوشت اقتصاد کلاندر بینی  پیش ةو آیند
Francis X. Diebol , “The Past, Present and Future of Macroeconomic Forecasting,” Journal of Economic 
Perspectives, N. 12, P. 175-192. 
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